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 پلنگ

آنها    بهنگاهی    م. فقط من یکی زن بودم.وایندفعه گفتم خودم میر 

صورت ها تکیده، دندان ها    اهل بنگ اند.فكركردم همه  انداختم.  

رترازمن یپ  یسال  چندهمه  .  چرک مردهو  لباس هاچروکیده،  زرد

ایستادآمدند.    یبنظرم صف  بودمته  ازآنها  یک .  ه  چهره با  ی 

 :برگشت نگاهم كرد یلیچرب و چ یده یژول یموهاو  ده یپلاس

 . چیاسقهوه واسادی، اینجا مال عوضی خواهر - 

  .کافه دارم ممن - 

ن ییپا سرم را  ازمیان صف برگشتند و نگاهم کردند.    ینفرچند  

پر از روغن  یلكه هاازلای دکمه های بازپالتوچشمم به  .انداختم

دم. روسری آبی ام را به سرم سفت کر  روپوشم افتاد.سینه  جلو  

را  یدستها بردم.یها  جیبدرم  فرو  بود.  هوا  م   . سوزداشت  سرد 

 کلنجار می رفتم.  او باهرروز

 .ی که نمیشه کافه داری کردیبدون قند و شکروچاه آخ - 

 گفت:  وهرروزمی

  .میرمانقدرغر نزن، زن  میرم، - 

آمد کافه. داشتم ابراهیم آقا  برای اولین بارچند هفته پیش بود که  

 .می پلکیدمن اپشت پیشخو
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  یت حاضره؟ یآبجی، چا - 

 تموم شده، نسکافه بیارم؟  مونییچا - 

 ؟ نداری ییما که نسکافه نمیتونیم بخوریم. چا - 

 . سهمیه امون تموم شده - 

استکان نسکافه ریختمبرایش   داغ هورت .  توی  داغ  را  نسکافه 

 وارونه كرد.لبکی عکشید و استکان را توی ن

 ؟ داریچی رناها آبجی!  - 

 .داریم سوسیس، همبرگر داریم -

توو  ام  - هامبورگرنمی  شتی  هیبخوریم.  نیم  که    ، آبگو 

 . دندون که ندارم چیزی که نرم باشه. ه؟ ینداری چیزی

دو سه تا    ششل وول  یان لب هایازم و  ندش فرورفته بودیلپ ها

س ها    یمسوسو    اهیدندان  آن طرف  گفت  م  یبرازد.   د.یایكار 

آبگوشت   ش یحتما براداشتم که وبیا فکرکردم اگرگوشت ونخودول

 . پختم می

 .هرتا ظ  حالا -

آقا کافهبه    ابراهیم  ساعتی    رفت  حیاط  شد.  یناپدویک  بعد  د 

بازگذاشتم. نفسش هوای توالت یک ساعت  ازرفتنش درتوالت را

 کرده بود. را سنگین 

را   گوشت  تکه  بودم. دوآخرین  کرده  قیمه  خورش  پیش   هفته 

برای خوردن   یزیچ.  رفتم  پزخانهقفسه های آش  یخچال وسراغ  

برفی  چه    .رفتم  باغ بازمی شد بیرونبه  پیدا نکردم. ازدری که  

بط صوت را روشن ضو  رگشتمه كافه ببامان ازسرما.    آمده بود.
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ساتردی "مال فیلم    .گذاشتم  توی ضبطرا  "  بی جیز"  نوارکردم.  

فی بود.  بود"  ور  نایت  قرمزشده  سرما  از  رفتم   .نددستهایم 

و  کناربخ ایستادم  علاآلدین  کتری.  اری  بالای  یک  گرفتمشان 

از میزهای کافه  نسکافه برای خودم درست کردم و پشت یکی 

و   هانشستم  رومیزی  به  شدم  را  كه    ییخیره  آنها  دوخته  خودم 

بی  بودم.  کرده  دوزی  تکه  جورمیوه  یک  کدام  هر  روی  بودم. 

از  درآشپزخانه ب  اختیارشروع کردم روی میوه ها دست کشیدن.

 . قرمز بود انشچشممد تو. آشد و

زندگی؟  این  هخآ  -  شد  نه  م  برنج،  نه  داریم،  گوشت  نه 

زمینی.   نمیشهسیب  پیدا  هیچی  کنم  درست  غذا  بهتره میخوام   ،

  .ببندیم همدراین کافه رو

کرد.  ی  یآمریکاسبزکاپشن   نگاهم  بود.  که تنش  بود  وقت  خیلی 

تا تیله بی روح  چشم هایش مثل دوعاشقانه نگاهم نمی کرد.  ردیگ 

بیرون. پشت سرش رفتم    رفتدوباره  هیچی نگفت.  بودند.  شده  

درآشپزخانه.  وایستادم اطاق  دم  توی  کول   رفت  به  وتفنگ 

ین یرفت توی باغ و انداخت پاحرفی بزند  بدون اینکه    برگشت و

رودخانه طرف  با  ی  ازلا  .به  لخت  های  تعقیبش  نگاهم  درخت 

 برفها جست می زد.   دوید. توی یمکردم. پلنگ پشت سرش 

وقتی برای "  داشتم کتاب  ابم.تو رفتم سراغ کبرگشتم توی کافه  

کتاب    نیاوجنگ بود    خواندم.  را می  "زندگی، وقتی برای مرگ

کوپن ها حس  با    فقط  را  ما جنگ  بود.    جهانیراجع به جنگ  هم  

هوا آژیرو ضد  صدای  حتی  کردیم.  همیمی  را  ش  ی  نیدیم.  نمی 
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ب کوه  پشت  از  ها  آمد.صدا  نمی  طرف  این  كه   ییآنها  یبرا  ه 

شان را از دست داده  یكه خانه و زندگ  ییا آنها یجبهه بودند    یتو

آنهایبودند،   پا  ییا  و  دست  ایكه  بود  برده  تركش  را  ن  یشان 

 ؟جنگ چه فرقی با جنگ جهانی داشت

کتاب  م پریدم.  یاز جاصدای انفجار بود.    آمد .  یصدای وحشتناک

می روشن شده بود.  ناگهان  کافه    .افتادن  به زمیزانوانم  ی  ازرو

. نملرزیدم.   به  سرانجام    .سوبه كدام  انستم  ی دخواستم فرارکنم 

 یدر كافه كوه  یجلو  دم.یشد دو  ی به جاده باز مطرف دری که  

برف   روی  .  بود  شدهانباشته  از  از  لینولبرفها  کافه وم  ئ سقف 

هنوز   کشیدم اما  ینفس راحتصدا مال آن بود.  سرخورده بودند.  

 م می لرزید.  یدست و پا

که رو به باغ بازمی    آمد. ازدریگ  صدای واق واق آشنای پلن

ازلا  .رفتم  بیرونشد   را  هیکلش  دیدم.   یبلاسیاهی  ها  درخت 

و دمش   پلنگ  پشت سرش می دویدیک گونی توی دستش بود.  

خیس شده  و  یبرفکتش  وقتی نزدیک شد دیدم  .  را تکان می داد

 .آشپزخانهدر  دم روی زمین ت بود. گونی را انداخ

گوشت،  بیا،    -    رش خو  هی  برونقدغرنزن،  ادیگه  اینم 

 .ن درست کنوفسنج

چند  بعد زد.    کلمه  ازمدتها  راحرف   یک .  بازکردم  درگونی 

 توی گونی افتاده بود  مرغابی 

   .الان میام پرش می کنم -
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مرغابی   .و برگشت رفت توی اطاق وتفنگش راگذاشت توی کمد

از توی   بیرون  گونیرا  تنه اش  مرغابی  سبز  کله  .  کشید  روی 

بود افتاده  ایو    خاکستری  زیبایپرهای  و  آویزان  و   سرمه 

  سبزش به خون آغشته.

  گردو پیدا کردم. کوبیدمش. مغز    شپزخانهآهای    هیکی از قفس  در

. م از مرضیه خانم رب اناربگیرم. از کنارگاو داری رد شد  رفتم

دار گاو  در  از  خان  الحمید  بیرون.  ی  عبد    لکنتهدرحلبی  آمد 

بود.  ش  یجاها بیشتر زده  استاد نستان  درافغاگفت    میزنگ 

بوده ها.  است  دانشگاه  کنارگاوها می خوابید.    شب  یک  همانجا 

یک گوشه را کاه دیدم    ،سرک کشیدم توی گاو داری  ،بارکه نبود

ه گفت چهل سال می. است و رویش یک تکه پلاس انداختهریخته 

فت زن و چهاربچه گ  ولی خیلی پیر تر بنظرمی رسید. میاست  

گفت از وقتی حزب دموکرات خلق افغانستان و ببرک   می  .ددار

اکارمل قدرت گرفتند ازکاربیکارش کرد ند. از کمو نیست ها ه 

داشت.    خیلی مینفرت  داد.  می  فحش  روسها  کارمل    به  گفت 

اول   روزهای  است.  فروخته  خود  سختمامورروسهاست.   ی به 

  عادت کردم.   لهجه اشحرف هایش را می فهمیدم ولی کم کم به  

   .داشت ازکنار گاوداری رد می شدپسرمرضیه خانم 

پیش    -  بپربرو  جان،  کریمرضا  اگر،  مشد  برنج ببین 

بعدا بهش    وازش بگیر، بگو کوپن ها رآورده، یک کیلو  تایلندی

 . میمید
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کافه.   توی  تومرغابی  برگشتم  بود  گذاشته  را  ی  پرکنده 

بود.ی  یظرفشو شده  رودخانه  ب  اغل  وبازغیب  کنار  رفت  می 

نقاشی   رویشان  بتواند  که  پهنی  سنگهای  کرد.  می  جمع  سنگ 

روی همه سنگ کند. نقاشی هایش مرا به وحشت می انداختند.  

ها فقط یک شکل را می کشید. بچه ای که با بند نافش خفه شده 

ق با  سیاه  بود.  کشیدمینیاتور   ییگولم  را   شهیهم  .می  ها  سنگ 

  کنم.می ترسیدم به آنها نگاه  د.  یچ  یمروی لبه پنجره آشپزخانه  

اضافه می کرد. یک به آنهاهر چند روز یک سنگ نقاشی شده  

از قفسه های آشپزخانه    دربارریختمشان توی یک سبد و   یکی 

 عصبانی شد. پنهان کردم. 

بخاری  برای  داشت  دربیرون.  از  پریدم  آمد.  برقی  اره  صدای 

چقدر روی این سنگ .  خورد می کرد. برگشتم توی کافهچوب  

عشق بازی کرده بودیم. شب های مهتاب. یک  كنار رودخانه  ها  

صدای  .ن همواریتكه زمك  یروی  تو برمیداشت و پهن می کردپ

 رودخانه گم می شد.خروش عشق ما در 

 ؟آبجی عجب بوی خوبی راه انداختی، چی پختی - 

   .نوجش فسنرخو - 

از آبش بیشتر بریز که   برام   . هم آبدار  ،نرمههم  به به    -

 ! برنج ها خوب خیس بخوره

رفتم بیرون صدایش  دلم نیامد به او بگویم غذای خودمان است.  

نبودکنم بود..  ،  نشسته  در  پشت  و ظ  پلنگ  برداشتم  را  رفش 

استخوان های مرغابی را با نان مخلوط کردم برگشتم توی کافه.  
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 دمش را برایم تکان دادن.   ش.یتم جلوو برگشتم توی باغ و گذاش

برای خودم. هم  ابراهیم کشیدم یک بشقاب    قاآیک بشقاب برای  

نشستیم هم  را خوردیم.    و  روبروی  غذایمان  بشقاب در سکوت 

سیگارش را ازجیب در آقا ابراهیم  جمع کردم.  راروی میز  ی  ها

 کرد.  متعارف آورد و

 !هم ازاون نسکافه ات بدهاستكان  یهحالا  - 

 پلنگ توی جاده روبروی درکافه ایستاده بود. 

 این سگه رو خیلی وقته داریش؟ - 

بودیم   -  رفته  کردیم.  پیداش  کوه  توی  میشه.  یکسالی 

از پاش خون افتاده بود روی زمین و ناله می کرد.    ارچ بکنیم.ق

آمد.   پامی  آوردیمش  مکافات  پانسمانو  ینیبا  .  کرد  ششوهرم 

مو  ما  پیش  دیگه  منه.ازاونوقت  مونس  اگ  نده.  نباشه   هاین  اینجا 

 دق می کنم. 

ابراهیم   تا آقا  بارش شد.   و سواروانت  بیرون  درکافه رفت  از 

صدای  پیچ  ماشین   سر  کنا  شموتور  درکافه  بیرون  آمد.   رمی 

جاده به  و  ایستادم  ها  شدمیخ   درخت  گرفته ره  مه  را  جا  همه   .

عرعر های  درخت  کافهبود.  شد  بیرون  خم  برف  ه  زیرسنگینی 

آرام به زمین می    بودند. . صدای نشستتکه های درشت برف 

دوید    و  از کنار پایم بلند شدواق واق پلنگ  سکوت را بهم زد.  

  .بوداده ین تپه ایستی به طرف سگ سیاهی که پا
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هرروزاگر   بود.  شده  کافه  مشتری  ابراهیم  آقا  که  میشد  یکماه 

گفت می  زد.  می  کافه  به  ظهرسری  حتما  آمد،  نمی  آن    صبح 

 . است طرف ها کار گرفته

خدا  آ این    -  ذاره،  می  تنها  تورو  نیست؟  وقت  هیچ  قات 

نمی   خوش  یه  آرو  که  جوونو  د  ول زن  تنها  بیابون  بر  تواین 

  .کرده

 .هست مهمین ور است، تازه پلنگ  - 

 پلنگ؟  - 

 یماز کجا  وآقا ابراهیم کوپن قندو شکرکافه ر  یدونیم  - 

 ؟رنیگ

   .سه را آذری - 

 ری؟ ذتوونی فردا منو ببری سه راه آمی  - 

فردا    -  آبجی،  اتم  آمدم  یمشرمنده  جخ  شاهرود.  رم 

امروزباهات خدافظی کنم. دو، سه ماهی کار دارم. اون جا جای 

 شما نیست که، چرا آقات نمیره؟ 

 ! آقام؟ آقامو اگر پیدا کردی سلام منو هم بهش برسون - 

 .ورت میدارمش یشفردا ساعت له خوب، یخ - 

ام کرد. رفتم    سر جاده پیاده. آقا ابراهیم  میبرگشت  ریذزسه راه آا

ن سگ های ابه جشهر داری    را بدهم گفتمشد کریم  پن های  کو

آنها  ولگرد مه به ی هد. سراسگوشت مسموم مید  افتاده است و به 

آمدم . صدایش کردم. جواب نداد. از پلنگ هم خبری نبود. خانه  

نزدیک تا  رودخانه.  طرف  به  فرومی    رفتم  برف  توی  زانوانم 
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تی پرنده ای هم نبود که بال بزند و صدای حرفت. سکوت بود.  

مه   را  رودخانه  تا  خانه  راه  بشکند.  را  سکوت   یظیغلبالش 

را کنار می زدم   گرفته بود. شاخه های خشک و سیاه درختان 

  و   می رفتم. کنار رودخانه رد پایش را روی برف ها دیدمش  یپو

ی که رودخانه سه شاخه می شد و کم یبه جا  دنبال کردم. رسیدم

جای بود.  می   یعمق  پهن  آنجا  را  ماهیگیریش  تور  همیشه  که 

سیاهی هیکلش را ازدور دیدم. نزدیک شدم. جسد پلنگ را    کرد.

بود و به دنبالش می کشید. یک ر ماهیگیری پیچیده  توان  یدر م

یش  سرتور را گرفتم. پلنگ آرام میان تور خوابیده بود. چشم ها 

هم به خانه ر. پلنگ را دفن کردیم. درسکوت کناندباز مانده بود 

 . تفنگش را برداشت و رفت رفتیم.

بستم را  کردم  ،  چمدانم  قفل  را  شهر  یهم  یبرا  ودرکافه  به  شه 

 گشتم. ازب


